«ويروس کرونا» يک پديدهء عادی و طبیعی است، اما «بحران جهان گستر کرونا» پديده ای مرگبار است: حاصل دروغگوئی، نيرنگ، بی تفاوتی نسبت به جان آدمی، و سوء استفاده از موقعيت هائی که از دل نهادهائی برخاسته از شريف ترين آرزوهای بشری و، در عين حال، گمراه کننده ترين راه حل های ظاهراً علمی آن، برآمده است. اما در چشمی «آينده نگر» اين واقعه مژدهء جانگداز فرارسیدن عصری نو نيز هست؛ عصر مذهب و خرافات زدائی؛ عصر عقب نشينی جريان لجام گسيختهء جهانی شدن و انديشيدن به آلترناتيوهای منطقی تر و انسانی تر آن؛ عصر آگاه شدنی سازنده نسبت به خطرهای ناشی از فرارسيدن گريزناپذير «دهکدهء جهانی». کرونا شبيه زايمان است: انسان آينده از دل همين چرک و خون و درد بيرون می آيد تا شايد جهان دردگرفتهء ما را به دندهء نيک اش بگرداند؛ چرا که انسان از ظلماتی خطرناک تر از اين ها بيرون آمده و به عصر روشنائی پا نهاده است. من در عمر خود بارها اين تحول بسوی بهتر شدن را تجربه کرده ام.
